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 پیش گفتار

 الرَّحيِمِ منِبِسْمِ اللّهَِ الرَّحْ

الْأرَْضِ وَ مَشَارقِِ اللّهَُمَ بلَِّغْ مَولَْايَ صَاحبَِ الزَّماَنِ صَلّوََاتُ اللَّهِ عَلَّيهِْ عَنْ جمَيِعِ المْؤُْمِنِينَ وَ المُْؤْمِنَاتِ فيِ 

وَاتِ وَ التَحيَِاتِ بَرِّهَا وَ بحَْرّهَِا وَ سَهلِّْهَا وَ جبََلِّهَا حيَِهمِْ وَ مَيتِِهمِْ وَ عَنْ وَالِدَيَ وَ ولُْدِي وَ عَنيِ مِنَ الصّلََّ مَغَارِبِهَا

حصَّْاهُ كتَِابهُُ وَ أَحَاطَ بهِِ عِلّمُْهُ بهِِ اللّهَُمَ أجَُددُِ لهَُ فيِ زِنةََ عَرّشِْ اللّهَِ وَ مِداَدَ كَلّمَِاتهِِ وَ منُْتَهىَ رِضَاهُ وَ عَددََ ماَ أَ

للَّهُمَ فَكَمَا شَرّفَْتَنيِ بِهذََا التَشْرّيِفِ وَ فضََّلّْتَنيِ بِهَذهِِ اهَذَا الْيَوْمِ وَ فيِ كُلِّ يَوْمٍ عهَْداً وَ عَقْداً وَ بَيعَْةً لَهُ فيِ رَقَبَتيِ 

ياَعِهِ خَصّصَّْتَنيِ بِهذَِهِ النِعمَْةِ فَصّلَِّ عَلّىَ مَولَْايَ وَ سَيِديِ صَاحِبِ الزَّمَانِ وَ اجعَْلّْنيِ منِْ أَنْصَّارِهِ وَ أَشْ الْفَضّيِلّةَِ وَ

  ي نعََتَّ أَهْلَّهُ فيِ كِتاَبكَِوَ الذاَبِينَ عَنْهُ وَ اجْعَلّْنيِ مِنَ المُْسْتشَْهَديِنَ بَيْنَ يَديَْهِ طَائعِاً غيَْرَّ مُكْرَّهٍ فيِ الصَّفِ الَذِ

اللّهَُمَ هَذِهِ بيَْعةٌَ لَهُ فيِ  علّيهم السلامنٌ مرَّْصوُصٌ عَلّىَ طَاعَتكَِ وَ طَاعَةِ رسَُولِهِ وَ آلِهِ يافَقُلّْتَّ صَفاً كأََنهَمُْ بنُْ

  عُنُقيِ إِلىَ يَوْمِ القِْيَامةَِ

الحمد للَّه الّذي جعلّ الصّّلاة عموداً للّدين، و الصّّوم جنة من النّار، و الزّّكوة تزّكية للّمال، و الحج قياماً 

مّ صلّّ علّى هاللّ: و الصّلاة و السلام علّى من أمرّنا بالصّلاة علّيه في كلّّ صلاة فرّيضّة بأن نقول للّناس، 

 .و طهّرّهم تطهيرّاعنهم الرّجّس الله و علّى آله الّذين أذهب  محمّد و آل محمّد

اى از معارف ارجمند وحيانى به بيان احكام  با طلوع آفتاب اسلام و گسترش حقايق ناب آن، شاخه

 .شريعت اسلام و تشخيص و تعيين تكاليف دينى مسلمانان اختصاص يافت

دو منبع اصلى  -عليهم اجمعينالله صلوات  -آيات روشنگر قرآن و احاديث رسول خدا و خاندان او

در روزگار حضورِ معصومان آنان خود به تشريع و تبيين احكام . احكام شريعت اسلام است براى

پرداختند و گاه نيز دانش آموختگان فقه آشنا و راويان صاحب درايت را به كار تبيين و تبليغ  مى

« دانش فقه»حجتّ خدا اين شاخه از معارف تنومند اسلام به  غيبتگماشتند، و سپس در روزگار  مى

شهرت فزون ترى يافت و با سرانگشت اجتهاد و انديشه ورزى ژرف نگران در آيات و روايات 

 .نگاشته شد فاترى از علم فقهگسترش يافت و د

بن مُسْكان و فراوان از اين گروه با نگارش الله ، محمد بن مسلم، عبد هراويان نيك نهادى چون زرار

كه به آن « فقه روايى»رواياتى كه خود بدون واسطه يا با واسطه از معصوم شنيده بودند دفاترى از 
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از اين مجموعه شهرت بيشترى   (هاصول أربعمائ)چهارصد كتاب . گويند گرد آوردند مى« اصول»

 .دارند

ادامه يافت و سپس  -فرجه الشّريفالله عجل  -ولىّ خدا سنتّ فقه نگارى بدين روش تا عصر غيبت

ها و  كه در مقياسى كلى به بررسى راه« علم اصول فقه»اى ديگر همراه با زايش و رويشِ  به شيوه

 .پردازد گسترش پيدا كرد چگونگى استنباط احكام شرعى مى

، شيخ (8 3م )خ مفيد ، شي(873م )با كوشش و جوشش خالصانۀ فقيهانى چون ابن جنيد « فقه علم»

م )تا روزگار وحيد بهبهانى ( 676م )، محقق حلىّ (873يا  893م )، ابن ادريس (364م )طوسى 

 .ها تن از فقيهان شيعى سير تكاملى خود را طى نمود و ده(  03 م )و شيخ انصارى ( 048 

القواعد و  مانند است كتب قواعد فقهند كه جوشش علم فقه در بخش عمده ای مديون ناگفته نما

همگی بی شك در  تمهيد القواعد از شهيد ثانى، و عوائد الأيّام از نراقى الفوائد از شهيد اوّل گرفته تا

 .رشد و نمو كتب فقهی تاثير مستقيم و ويژه ای داشتند

استنباط  با توسعه قواعد فقهی و تنقيح آن زيرااز اين حيث مباحث قواعد فقهيه اهميت ويژه ای دارد 

 .احكام را قوت می بخشد

در اين تحقيق نيز يكی از قواعد فقهی گمنام اما پر كاربرد و كارگشا در فقه مورد بررسی قرار می 

 مرحومبا توجه به آراء اصولی و فقهی دانشمندان اين علوم بويژه شيخ انصاری و اميد است گيرد و 

 .قدس سرهما منتج به نتيجه علمی و دقيقی بشودبهبهانی 

 

 

 

                                                           

هاي حديثي، كلّمات ائمه در  موضوع اين مجموعه. اصحاب ائمه نوشته شده بودگويند كه توسط  اثرّي مي 044ة به ائاصول اربعم  

 (6،  831 ايزّدي مباركه ، ) .موضوعات گوناگون بوده استّ
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 کلیات قاعده مقتضی و مانع –فصل اول 

 کلیات-1

 طرح مسأله –بخش اول 

 طرح مسأله -1-1

 بیان مسأله -1-1-1

نقش و تاثير قواعد فقه و گستره آن در فقه اماميه و نظام حقوقی ايران و اهميت و كارآمدی 

 .آن را نمی توان ناديده گرفت

انصاف اين . لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه كنيم مشكلات نظام حقوقیبرای حل 

است كه در متون حقوقی اسلام بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد كه توجه به آنها و 

اهتمام به كاربردی نمودن آنها در رويه جاری نظام قضايی ايران، می تواند بسياری از مشكلات 

ا را رفع كند و از حجم پرونده های انباشته بكاهد و بدينوسيله می توان خدمات موجود در دادگاهه

 .حقوقی قابل توجهی به مردم نمود

همين زمينه يكی از منابعی كه می تواند فراروی فقيه و قاضی در استنباط حكم قضيه حسب مورد  در

 .در دعاوی حقوقی و مسائل فقهی باشد، قاعده مقتضی و مانع است

رسالت اين . می پردازد حقوقی قاعده مقتضی و مانع –به بررسی و تبيين جايگاه فقهی اين تحقيق 

رساله و تلاش نگارنده بر اين بوده است كه با انگيزه ارائه مطلبی ناچيز در تحليل ، تجزيه و تفسير 

و اصولی  اصولی موجود در باب استصحاب و قاعده مقتضی و مانع بررسی مبانی فقهی –متون فقهی 

قاعده مقتضی و مانع و تفاوت آن با قاعده يقين، با بهره گيری از متون معتبر فقهی، حقوقی و اصولی 

صورت گيرد و مباحث مربوط به استصحاب و قاعده يقين اعم از فقهی و اصولی كه با قاعده مقتضی 

تفصيلی فقهی و و مانع مرتبط است، حتی الامكان به دور از پيچيدگی مشهود در كتب و رسائل 

اصولی و با روش نوين و حداقل متداول برخی كتب قواعد فقهيه و بيانی صحيح، ارائه گردد به 

 .نحوی كه سرآغازی برای تحقيق و تفكر پژوهشگران جوان تر باشد
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:  0، اينگونه تعريف شده استده مقتضی و مانع در كتاب اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثهاقاع

مانع حكم نمودن به وجود سبب و مقتضی با فتح است در هر چيزی كه سبب و قاعده مقتضی و »

اين قاعده دارای موضوع و محمول . مقتضی اش احراز شود و در وجود مانع شك وجود داشته باشد

است و موضوع آن احراز مقتضی و شك در وجود مقتضی است و محمول آن حكم به وجودش می 

 .باشد

نجاست با آب علم پيدا كرديم كه مقتضی نجاست می باشد ولی در كر بودن آن مثلا اگر به برخورد 

 (046ق،   ه 6 3  ، مشكينى)  «.شك داشتيم با تمسك به اين قاعده حكم به نجاست می كنيم

 هدفهای تحقیق -1-2

 هدف از انجام این تحقیق -1-2-1

 بين فقهاءشناخت قاعده مقتضی و مانع و آشنايی با جايگاه اين قاعده در  - 

شناخت قاعده مقتضی و مانع و آشنايی با جايگاه اين قاعده در بين حقوقدانان و قوانين  -0

 موضوعه

 معرفی مبانی نقلی و عقلی قاعده مقتضی و مانع، شرايط، قلمرو و آثار آن -8

 نقد و بررسی قاعده مقتضی و مانع و بررسی نقش آن در استنباط حكم شرعی -3

قاعده مقتضی و مانع در حقوق اسلامی و فقه حقه اماميه و اصول دستيابی به تبيين جامعی از  -8

 فقه

 

                                                           

هي الحكم بوجود المسبب و المقتضّى بالفتح في كلّ ما أحرّز سببه و مقتضّيه و شك في وجود مانعه، فلّلّقاعدة موضوع و محمول »   

فموضوعها إحرّاز المقتضّي بالكسرّ و الشك في وجود المقتضّى بالفتح و محمولها هو الحكم بوجوده و ترّتيب آثاره، مثلا إذا علّمنا 

و شككنا في أنه هلّ هناك رطوبة مانعة عن الاحترّاق أم لا حكمنا بناء علّى القاعدة بحصّول الاحترّاق، بوقوع النار علّى ثوب أو فرّاش 

ه ما و كذا إذا علّمنا بملاقاة النجاسة للّماء المقتضّية لتنجسه و شككنا في كرّيته المانعة و عدمها حكمنا بنجاسة الماء لهذه القاعدة، و مثلّ

ة ملّزّمة في فعلّ و شككنا في تعلّق الوجوب أو التحرّيم به و عدمه لاحتمال وجود مانع عن لو علّمنا بوجود مصّلّحة ملّزّمة أو مفسد

 (46 ق،   ه 6 0 مشكينى، ) « .جعلّ الحكم، حكمنا بوجوبه أو حرّمته
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 اهمیت تحقیق و انگیزه انتخاب آن -1-3

متاسفانه قاعده مقتضی و مانع در ميان كتب قواعد فقه و اصول فقه مغفول مانده است و جز  

 .برخی از اصوليين و مؤلفين كتب قواعد فقهيه به آن نپرداخته اند

دسته از اصوليين و مؤلفين كتب قواعد فقهيه، قاعده مقتضی و مانع را به عنوان يك  نميو حتی در ه

قاعده مستقل با سرفصل جداگانه متذكر نشده اند بلكه در لابلای مباحثی كه عمدتا در بحث 

 .استصحاب مطرح می شود، مورد بررسی قرار داده اند

و حال آنكه اهميت و كاربرد مهم قاعده مقتضی و مانع چنانچه از شواهد فقهيه آن در بسياری از كتب 

فقهی مشهود است، بر كسی پوشيده نيست و نياز به بررسی و مطالعه دقيق تر در اين زمينه احساس 

 .شودمی 

قلمرو وسيع اعمال دليل انتخاب قاعده مقتضی و مانع را می توان تحقيق و بررسی، تازگی مطلب و 

قاعده در فقه و كتب فقهی عنوان كرد كه در جای خود به شواهد كاربردی اين قاعده در ابواب 

 .مختلف فقه اشاره خواهد شد

 سؤالات و فرضیه های تحقیق -1-4

 سؤالات تحقیق -1-4-1

 سؤالات اصلی تحقیق -1-4-1-1

 مفهوم قاعده مقتضی و مانع چيست؟ - - - -3- 

 ماهيت قاعده مقتضی و مانع چيست؟ -0- - -3- 

 چيست؟ ضی و مانع و ادله و قلمرو آنتحجيت و مستندات قاعده مق -1-4-1-1-3

 آيا قاعده مقتضی و مانع در فقه كاربردی دارد؟ -3- - -3- 
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 سؤالات فرعی تحقیق -1-4-1-2

 طرح مسأله و هدف از بيان اين مساله چيست؟ -1-4-1-2-1

 شرط چيست؟ ، سبب ومانع  ،مفهوم واژه های مقتضی  -1-4-1-2-0

 ؟كجاستجايگاه اين قاعده  -1-4-1-2-8

 چه می گويند؟ قائلين به عدم حجيت قاعده -1-4-1-2-3

 چه می گويند؟ قائلين به حجيت قاعده -1-4-1-2-8

 كجاست؟ ضی و مانعتقلمرو قاعده مق -1-4-1-2-6

 چيست؟مستندات قاعده مقتضی و مانع  -1-4-1-2-7

 فرضیه های تحقیق -1-4-2

يكی از مهم ترين و پركاربردترين قواعد در ميان قواعد فقه می باشد و توجه به  قاعده مقتضی و مانع

 .رعايت اين قاعده در استنباط حكم شرعی لازم و اجتناب ناپذير است

 فرضیه های اصلی تحقیق -1-4-2-1

 باشد؛فرضيه های اصلی اين تحقيق به شرح زير می 

 .می باشد اصطلاحی در كتب اصولی و قواعد فقهاين قاعده دارای مفهوم  - - -3-0- 

و در كتب شيخ انصاری به آن پرداخته شده  اين قاعده دارای ماهيت روشنی است -0- -3-0- 

 .است

 .می باشد مستندات بوده و قلمرو آن مشخصحجيت و قاعده مقتضی و مانع دارای  -8- -3-0- 
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شمول نسبتا فراگيری كاربرد داشته و قاعده مقتضی و مانع در متون فقهی و اصولی  -3- -3-0- 

 .نيز مورد استناد قرار گرفته است( ره)دارد و در آثار شيخ انصاری 

 فرضیه های فرعی تحقیق -1-4-2-2

 حقوقی قاعده مقتضی و مانع می پردازد –اين تحقيق به بررسی و تبيين جايگاه فقهی  - -3-0-0- 

 .و هدف از آن شناخت دقيقتر اين قاعده است

 .لا مشخص و متمايز از هم داردمفهوم كامواژه های مقتضی ، مانع ، سبب و شرط  -1-4-2-2-0

اين قاعده در كتب قواعد فقه جايگاه مشخصی ندارد ولی در ضمن مباحث  -1-4-2-2-8

 .ه استاستصحاب بدان پرداخته شد

 .برای اين قاعده هيچ اعتبار عقلی و نقلی قائل نيستندعده ای  -3-0-0-3- 

 .عده ای عقيده دارند اين قاعده هم دليل لبی و عقلی دارد و هم دليل نقلی -3-0-0-8- 

 .قلمرو اين قاعده در تمام ابواب فقه می تواند مطرح شود -3-0-0-6- 

 .روايی می باشداين قاعده دارای مستندات  -1-4-2-2-7

 روش تحقیق -1-5

ارش اين پژوهش از روش فيش برداری كتابخانه ای و توصيفی استفاده شده است و در خلال در نگ

 .اين گردآوريها و توصيفات، تحليلهايی نيز ارائه شده است

 نظری و عملی ابعاد کاربردی -1-6

 بعد نظری -1-6-1

با بررسی بسياری از كتب فقهی مشاهده شد فقهاء در جای جای كتب خود به قاعده مقتضی 

و مانع تمسك نموده و يا بدون ذكر تمسك به قاعده مقتضی و مانع، عملا به اين قاعده عمل نموده 
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 اين اهميت به حدی. لذا می توان فهميد كه اين قاعده اهميت ويژه ای در اثبات حكم شرعی دارد. اند

است كه بسياری از بزرگان فقهای اماميه از متقدمين و متاخرين به بحث پيرامون اين قاعده در ضمن 

 .مباحث استصحاب پرداخته اند

بنابراين در بعد نظری اين تحقيق می تواند به عنوان يكی از بررسی هايی باشد كه گوشه ای 

به آگاهی ما در درک مفاهيم به كار و  اصولی قاعده مقتضی و مانع را روشن سازد -از مبانی فقهی

رفته در قاعده مقتضی و مانع كمك نمايد و نظرات اختلافی و اتفاقی فقهاء و اصوليون را بيان كند تا 

در مجموع و به كمك يافته ها و بررسی های ديگر، يك ديدگاه روشن و مشخص و مدونی از قاعده 

 .مقتضی و مانع ارائه دهد

 بعد عملی -1-6-2

عملی و كاربردی از نظر محقق، با تعمق و دقت نظر بيشتر در محتوای موضوع می  در بعد

از . توانيم در جهت بهره گيری از مكتب اسلام در رفع نياز ما و مشكلات جامعه اسلامی بپردازيم

سوی ديگر با نتايج بدست آمده، انديشه هايمان را باور كنيم و بر تقيدات فردی و اجتماعی خويش 

 .م و اعتقاد به فقه پويای جعفری در عرصه اجتماع به انجام عمل مبادرت نماييمبيافزايي

 پیشینه تحقیق -1-7

هر چند فقه اسلامی دريای بی كران تحقيق و تتبع است و هزاران كتاب و تحقيق و رساله در 

دارای مورد آن نوشته شده است و نيز علم اصول فقه در كنار آن ذخايری از صدها كتاب و رساله 

منابع غنی و وسيع است ولی در خصوص قواعد فقهيه، هرچند كتابهايی نوشته شده است ولی لابلای 

 .مباحث كتب حجيم فقهی و اصولی اين قواعد به صورت پراكنده، مطرح گرديده است

با اين حال فقهاء و اصوليون در تاليفات و كتب خود قواعد فقه را علم مستقلی نمی دانسته 

قواعد به تدريج از ميان مباحث انبوه علوم فقهی و اصولی و غيره نمايان گشته است و برای اين . اند

برخی از محققين و دانشمندان علوم اسلامی چشمگير شده است و در آن زمينه آثار زيادی تدوين 

  .تا جايی كه اكنون به صورت علمی جدا و مستقل درآمده است نموده اند
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گيرد؛ زيرا در مكتب فقهى  سرچشمه مى( ع)عد فقهى، از دوران ائمه تاريخ توجه شيعه به قوا»

با شدت تمام ... به كارگيرى ظن غير معتبر، همانند قياس، استحسان، مصالح مرسله و ( ع)اهل بيت 

منع گرديده و تمسك جستن بدانهابراى استنباط و استخراج احكام فقهى، برابر نابودى دين به شمار 

قه، مورد نفرين اى از روايات، بهره گيران از قياس در معارف دينى، از جمله ف هآمده است و در پار

 (63  ،  83  ،رحمانی) «.اند خدا واقع شده

و سنة الله أصحاب القياس فإنّهم غيّرّوا كتاب الله لعن » :دنفرماي مى( ع)امام صادق »: جمله  از 

زيرا اينان كتاب خدا و سنت رسول خدا را تغيير  نفرين خدا بر بهره گيران از قياس باد؛ «...الله رسول 

 ( 87،   ق ، ج  ه 349  ، عاملیحر ) «.اند داده

قواعد و اصول كلى را كه فرعهاى فقهى از آنها به دست ( ع)اين مطلب سبب شده تا ائمه 

« ظن»آيد، بيان كنند تا شاگردان و فقها در استنباط احكام فقهى به جاى روى آوردن به قياس و  مى

 .هاى نامعتبر، از آنها بهره گيرند

 :فرمايد مى( ع)امام صادق »سخنان پيشوايان دين در اين باره بسيار است به عنوان نمونه، 

 «إنّما علينا أن نلقی إليكم الاصول و عليكم أن تفرّعوا»

 ( 6، 07ج همان، )«.برماست بيان اصول مطالب و بر شماست فرع فرع كردن آن

دارد و از نظر تدوين ( ع)عد فقهى، عمرى به درازاى احاديث و سخنان ائمه بنابراين، قوا

ايم، اوّل فقيه شيعى كه به نگارش كتابى در باره قواعد فقهى به  قواعد فقهى، آنچه كه ما بدان رسيده

است كه كتاب ارزشمند ( 693 - 64)معناى عام دست يازيد، نجيب الدين يحيى بن سعيد حلى م 

 .را به سامان رسانيد« في الجمع بين الأشباه و النظائرّ نزّهة الناظرّ»

« ظن»هاى فقهى، استفاده نكردن از  هاى اساسى فقه شيعه از ديگر از مكتب يكى از برتری»

در نكوهش قياس و به كارگيرى آن فراوان است و روايات وارده . جمله قياس است هاى نا معتبر از

بسيارى از . روايت ديگر نقل كرده است 80منظور عنوان كرده، شيخ حر عاملى در بابى كه به اين 

الاستفادة »بن عبدالرحمن زبيرى الله عبد: اند، از جمله بزرگان در زمان ائمه، در رد قياس، كتاب نوشته

الرد »، ابوالقاسم على بن احمد كوفى «فى الطعون على الاوائل و الرد على أصحاب الاجتهاد و القياس
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الرد على من رد آثار »و هلال بن ابراهيم بن ابو الفتح مدنى « جتهاد فى الاحكامعلى اصحاب الا

،   83 ،  رحمانی) «.رجال نجاشى، ذيل ترجمه نامبردگان: ک. ر. «الرسول و اعتمد على نتائج العقول

 (63 ،  7 ج

را با كمال تأسف، اين حركت علمى و سودمند، در بين فقهاى شيعه، شتاب و تكامل در خور 

 .ترى را به خود گرفته است خوشبختانه در زمان ما، اين حركت سرعت بيش. نداشته است

 محدودیتهای تحقیق -1-8

از جمله مشكلات و محدوديتهايی كه در راه انجام اين تحقيق وجود داشت، می توان به عدم  

همچنين بديع عنوان قاعده مقتضی و مانع در كتب اصوليون و قواعد فقه با يك سرفصل مستقل و 

 بودن آن در نظر دانشمندان و علمای فقه و اصول به شرح ذيل اشاره كرد؛

كتب و منابع متعددی كه مستقلا موضوع قاعده مقتضی و مانع را مورد بررسی و  محدوديت - 

 .مداقه قرار دهد

 عنوان نشدن قاعده مقتضی و مانع در كنار قواعد ديگر فقهی در كتب قواعد فقهيه -0

 ...قاعده مقتضی و مانع مانند قواعد نفی سبيل و اصالۀ الصحه و اصالۀ اللزوم و عدم شهرت  -8

برخلاف قواعد مشهور فقهی كه تقريبا در تمامی كتب قواعد فقهيه عنوان شده است اين  -3

تب قواعد فقهيه مطرح در هيچ يك از كبجز در چند كتاب آن هم به طور مختصر قاعده 

 .نشده است

ضی و مانع در دروس قواعد فقه در دانشگاهها و حتی عدم استناد به آن عدم عنوان قاعده مقت -8

 در دورس فقه متداول دانشگاهی

 واژه شناسی: بخش دوم 

 واژه شناسی -1-2

 مفهوم قاعده -1-2-1

 مفهوم لغوی قاعده -1-2-1-1
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روى، بى گمان، آشنايى با معناى لغوى كلمه قواعد در مباحث آينده، سودمند خواهد بود؛ از اين 

 .نمايد بررسى مفهوم اين كلمه از نظر لغت ضرورى مى

 در كتاب شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم آورده است؛

،  3 ، ج ق  ه 304 ،  حميرى) 8... قاعده ساختمان يعنی اصل و اساس آن و جمع آن قواعد است 

 ( 8866و  8878

 :نويسد خليل مى

 3... قواعد مانند پايه های ساختمان، مفرد آن قاعد يعنی پايه می باشد 

 (30 ،   ، ج ه ق  4 3 فراهيدی ، )

 8:نويسد راغب اصفهانى مى

قواعد ساختمان يعنی پايه ها آن، در قرآن می فرمايد ابراهيم قواعد كعبه را بالا آورد يعنی پايه و 

 (9 3ه ق ،  0 3 راغب ، )  .اساس خانه را ساخت

 (37،  3ج  ، 867  ،جزری ) . داند مىهم قواعد ساختمان را به معنی پايه های آن ابن اثير 

 :نويسد علامه فيّومى مى

 (744، 0ج  ، 867  فيومى،) .قواعد خانه يعنی پايه های آن و مفرد آن قاعد است

 :نويسد ابن منظور مى

                                                           
اهِيمُ ٰإِذْ يرَّْفَعُ إِبرّْ وَ: ه تعالىٰأي علّى غيرّ أساس، قال اللّّ: فلان يبني علّى غيرّ قاعدة: أصلّ أساسه، و الجميع القواعد، يقال: البناء[ قاعدة] 8

 .أي جالسة: رجلّ قاعد و امرّأة قاعدة، بالهاء: و يقال. اعِدَ مِنَ الْبَيْتِّ ٰالْقوَ
 .«خشاب أربع معترّضات في أسفلّه قد ركب الهودج فيهن: و قواعد الهودج... أساس البيتّ، الواحد قاعد : القواعد» 0
 «.اعِدَ مِنَ الْبَيْتِّٰاهِيمُ الْقوَٰوَ إِذْ يرَّْفَعُ إِبرّْ»: ه تعالىٰو قواعد البناء، أساسه، قال اللّّ»  
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و قواعد به معنی پايه های ساختمان است و در قرآن منظور از  قاعده به معنی ريشه ساختمان است

 ( 86،  8  ج ، ق  ه 3 3 ابن منظور، ) .همان پايه های خانه كعبه است« قواعد البيت»

 :شود از اين عبارات چند مطلب استفاده مى

 .اند قواعد را برخى مانند خوزى جمع قاعدة و برخى مانند فيومى جمع قاعد دانسته.  

 .مفهوم قواعد عبارت است از پايه و ريشه و در اين معنى، اختلافى ميان اهل لغت نيست. 0

 .در مفهوم قاعده، اين مطلب نهفته است كه هستى چيز ديگرى، مانند خانه بدان بستگى دارد. 8

 مفهوم اصطلاحی قاعده -1-2-1-2

 .نزديك به معناى لغوى آن استشود و معناى آن  كلمه قواعد در دانشهاى گوناگون به كار گرفته مى

 6:نويسد فيومى مى

فراگيرند و بر تمامى افراد و موارد ( قاعده و قانون)قاعده در اصطلاح عبارت است از قانون و اين دو 

 ( 744،  0، ج  ه ق 308 فيومی ، )  .گردند خود منطبق مى

 7:نويسد تهانوى مى

با اصل و قانون و مساله و ضابط و مقصد می قاعده بر معانی مختلفی اطلاق می شود كه مترادف 

 ، 8ج  ، 867  ،تهانوی  ).باشد كه همگی يك امر كلی می باشند كه منطبق بر همه جزئياتش می باشد

  77-   76) 

                                                           
 «.و القاعدة في اصطلاح بمعنى الضّابط و هما الأمرّ الكلّي و المنطبق علّى جميع جزّئياته» 6

 .«هى تطلّق علّى معان ترّادف الأصلّ و القانون و المسألة و الضّابط و المقصّد و عرّفتّ بأنّها أمرّ كلّي منطبق علّى جميع جزّئياته» 1
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مفهومى كه همراه معناى اصل، قانون، مسأله، ضابطه و مقصد است : قواعد، در اصطلاح عبارت است

،  جمعى از مؤلفان) .گيرد مطلب كلى كه تمامى افراد خود را در بر مى :و فهميدى كه اينها عبارتند از

 (67  ، 7 ج ،  83 

بنابراين، در مفهوم قاعده در اصطلاح شرط شده كه كلى و گسترده باشد، گرچه وجود چيز ديگرى 

گردد؛ زيرا در معناى  از اين جا فرق معناى لغوى و اصطلاحى روشن مى. بر آن بستگى نداشته باشد

لغوى، توقف هستى چيز ديگر شرط شده، گرچه كلى نباشد و در معناى اصطلاحى، گستردگى آن 

 (همان، همان) .شرط شده گرچه وجود چيز ديگرى بدان بستگى نداشته باشد

 مفهوم قواعد فقهی -1-2-2

 مفهوم لغوی قواعد فقهی -1-2-2-1

 ، 0ج ، ه ق 346  ، محقق داماد)قواعد در لغت، جمع قاعده است و پايه و اساس چيزى را گويند؛

00) 

 مفهوم اصطلاحی قواعد فقهی -1-2-2-2

همان ، ).«گزاره و يا حكمى كلى كه منطبق بر جزئيات خود باشد»در اصطلاح، قواعد عبارت است از 

 (همان

 :در تعريف قاعده فقهی گفته اند

شرعيه متشابه در ابواب قواعد فقهيه آن احكام كلی مندرج در زير هر يك از مجموعه مسائل 

 (90ق ،   ه 898 ،  شراره) 3.اگون می باشدگون

                                                           

الحكم الكلّي الذي يندرج تحته مجموعة من المسائلّ الشرّعية المتشابهة تشابها يجعلّ الحكم الكلّي يشملّها و ذلك كقاعدة اليقين لا  3

 يزّول بالشك
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آنچه كه يكی از دو مقدمه » : آيت الله بجنوردی بيان متفاوتی در اين خصوص دارند ايشان می فرمايد

دليل در مسائل فقهيه است به عبارت دقيق تر كبرای قياس در استنتاج حكم فقهی قرار می 

 ( 0 ،  ، ج 879 ،  بجنوردی.)«گيرد

 اند؛ فقيهان، در تعريف قاعده فقهى بر يك نظر اتفاق ندارند و هريك تعريفى را ارائه داده

 :نويسد استاد محمود شهابى در بارة قاعده فقهى مى

اى است كه حكم محمولى آن به فعل يا ذاتى خاص متعلق نباشد، بلكه بسيارى از  قاعده فقهى قضيه»

ه عنوان حكم محمولى بر آنها صادق است، شامل باشد، خواه آن حكم افعال يا ذوات متفرق را ك

محمولى حكم واقعى اوّلى باشد، از قبيل قاعده لاضرر و قاعده لاحرج كه در همه ابواب فقه ممكن 

،  شهابى) «.است مورد پيدا كند و اجرا شود، يا حكم ظاهرى باشد، از قبيل قاعده تجاوز و قاعده فراغ

 83  ، 9) 

 9:دننويس مى ديگر از فقهای معاصر در اين بارهبرخی 

ه ق    3 ، مكارم)  «.قواعد فقهى، عبارتند از دستورهاى كلى فقهى كه در بابهاى گوناگون راه دارند»

 (08،   ، ج

  :اند برخى ديگر گفته

هر كلی كه اخص از اصول و ساير معانی عقلی » : ابو عبد الله المقری در تعريف قواعد فقه می گويد

 (7،  839 ،  ملك زاده مروستی)« /عامه و اعم از ضوابط فقهيه خاص می باشد

قاعدة فقهى، عبارت است از كبراى كلى كه از دليلهاى شرعى به دست آمده و بر موارد خود، منطبق »

، ه ق   30 ،  مصطفوی) «.4 به گونه انطباق كلى طبيعى بر افراد خود، مانند قاعدة طهارتگردد  مى

9) 

                                                           

 .«قواعد الفقهية هي أحكام عامة فقهية تجرّي في أبواب مختلّفةإنّ ال»  

 انها قواعد تقع فى طرّيق استفادة الاحكام الشرّعية الالهية و لا يكون ذلك من باب الاستنباط و التوسيط بلّ من باب التطبيق 4 
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 .هايى است كه در باره قاعده فقهى گفته شده است اينها برخى از تعريف

 تعاریف دیگری از قاعده فقهی -1-2-2-2-1

 ؛اند برخى در تعريف قاعده فقهى گفته

شود احكام تشريعى  هاى كوتاه و اساسى كه شامل مى عبارت قواعد فقهى، اصول فقهى كلى است با»

 (00 ، 0ج ،ه ق  346 محقق داماد، )«   .ها داخل است عام را در حوادثى كه در موضوعات آن

 نقدی بر تعریف قاعده فقهی -1-2-2-2-2

مثال، به طور »آقای محمد رحمانی بر هر يك از اين دو تعريف ممكن است اشكالهايى وارد می داند؛ 

در تعريف نخست، ملاک قاعده فقهى، اختصاص نداشتن آن به ذات و يا فعل خاصى شمرده شده، 

كه مخصوص زنان است و  0 ه به قاعده امكانجمل اين تعريف در مواردى ممكن است نقض گردد، از

 .از سويى، دراين تعريف مشخص نگرديده صدق قاعده فقهى به گونه استنباط و يا تطبيق است

يف دوم نيز ممكن است به مواردى نقض گردد، از جمله مشخص نشده جريان به گونه تطبيق و تعر

 (63 ،  7 ، ج  83 مؤلفان ، جمعى از ) «.كلى بر افراد است و يا از باب استنباط و توسيط است

نبوده و براى نزديك منطقی در هر صورت، شايد مقصود از تعريف قواعد فقهى به گونه حد و رسم 

 . ماند تر نمى كردن به ذهن بوده است؛ از اين رو جايى براى نقد و بررسى بيش

                                                           

به نظرّ مي رسد جناب محقق داماد اين تعرّيف را از تعرّيف مصّطفي زرقاء در كتاب المدخلّ الفقهي العام به شرّح ذيلّ استفاده نموده    

) « اصول فقهية كلّية فى نصّوص موجزّة دستورية تتضّمن احكاما تشرّيعية عامة فى الحوادث التى تدخلّ تحتّ موضوعها»استّ ؛ 

فاضلّ ، . )ضمنا همين تعرّيف را مرّحوم فاضلّ در كتاب القواعد الفقهيه آورده استّ(  0 ،   م، ج مصّطفى زرقاء، المدخلّ الفقهى العا

 ( ه ق ،  6 0 

ما ترّاه المرّأة من الدم من الثلاثة إلى العشرّة مماّ يمكن أن يكون حيضّاً، فهو حيض تجانس أو اختلّف إجماعاً كما في : قاعدة الإمكان   

قاعده امكان يعني هرّگاه زن از روز سوم .يهما بعد الإجماع بأنّه زمان يمكن أن يكون حيضّاً فيكون حيضّاًالمعتبرّ و المنتهى مع التعلّيلّ ف

  ه 1 0 هاشمى، ... )تا روز دهم خوني ببيند كه ممكن استّ خون حيض باشد ، طبق اين قاعده بايد آن خون را حيض به شمار آورد

 (3 8،  ق،ج
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 تفاوت قاعده فقهی و ضابطه فقهی -1-2-2-3

قاعده فقهى به مسائل .وسيعتر و اعم از ضابط فقهى است قاعده فقهى»: آقای محقق داماد می گويد

كه ضابط فقهى محدود به مسائل مطرح در يكى از  خاصى از ابواب فقه اختصاص ندارد، در حالى

 (00 ،0ج ،ه ق 346 محقق داماد، )«. ابواب فقه است

  (4  ق ،  ه 893  حلی ، )«.«و القاعدة لا تختصّ بباب، بخلاف الضّابط»: گويند مىديگران در اين باره 

 :در اين باره در مأخذ شناسی قواعد فقهی آمده است 

 :است ضابط داراى دو اصطلاح»

ضابط در قتل عمد و   ضابط به معناى ملاک و معيار، مانند ضابط و معيار در گناه كبيره و صغيره يا - 

 .خطا كه ضابط به اين معنا ربطى به قاعده فقهى ندارد

ضابط ما يشترط »ضابط به معناى مفهوم كلى كه شامل فروع و مصاديق يك باب فقهى شود، مثل  -0

مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى ، ) ...و « ضابط النذر»و « ...و ايمانه و عدالته فى امام الصلاة كماله 

 (    ، ه ق   30 

بنابراين ضابط فقهى اختصاص به يك باب دارد، به خلاف قاعده كه اعم بوده و چندين باب را شامل 

 (66 ،   ، ج ه ق  898 ،  سيوطی) 8 .شود مى

كند ولى ضابط  قاعده فروع در ابواب گوناگون را جمع مىتفاوت ميان ضابط و قاعده آن است كه 

 .گردد شامل فروع يك باب فقهى مى

اين تمايز بين قاعده و ضابط در مرحله مفاهيم است ولى گاهى در مقام اطلاق و استعمال نيز به جاى 

 «.روند يك ديگر به كار مى

آيا ميان قاعده فقهى و ضابطه . ستاز جمله اصطلاحاتى كه ميان فقه شايع است، عنوان ضابطه فقهى ا

 فقهى فرقى هست؟

                                                           
 .قاعدة تجمع فرّوعا من ابواب شتّى و الضّابط يجمعها من باب واحدالفرّق بين الضّابط و القاعدة انّ ال 8 
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اند و تفاوتى  اند، توجهى به اين عنوان نكرده گروهى از فقيهان كه دست به نگارش قواعد فقهى زده»

اند و حال  اند؛ زيرا تمامى مطالب را تحت عنوان قواعد فقهى بيان كرده را بين اين دو عنوان، نپذيرفته

سازگارند، مانند قاعده ( اختصاص به يك باب)با شرايط ضابطه فقهى اين كه بعضى از مطالب، 

،   ه ق ، ج    3 ، مكارم )«.ه زنانو قاعده امكان در مسائل ويژ دنهارت، قاعدة بنا را بر اكثر گذارط

08 ) 

امكان دارد گفته شود، فرق قاعده فقهى و ضابطه فقهى در دايره فراگيرى آن است؛ زيرا اگر قاعده 

تر از يك باب را فرا  تنها فرعهاى يكى از بابهاى فقهى را فرابگيرد، ضابطه است و اگر بيشفقهى، 

 3 .عده ای از فقهاء اين تفاوت را رعايت كرده اند .بگيرد قاعده فقهى نام دارد

اين تفاوت، : اند گروهى اين تفاوت را بين قاعده فقهى و ضابطه فقهى مورد نقد قرار داده و گفته»

تر از يك باب جريان داشته باشد و حال  صحيح است كه در قاعده فقهى شرط شود در بيشهنگامى 

 (   ه ق ، 6 3 فاضل ، )«.اين كه چنين شرطى در قاعده فقهى نشده است

قاعده فقهى نيست، بلكه   بحث در مقام ثبوت و تعريف»: ممكن است در پاسخ اين اشكال گفته شود

است، قواعدى كه اختصاص به يك باب دارند، ضابطه و قواعدى را  در مقام اثبات و مقام نامگذارى

 (00 ،0ج ،ه ق 346 محقق داماد، ) «.نامند يك باب جريان دارند، قاعده مى تر از كه در بيش

به هر صورت، اين بحث جنبه محتوايى و علمى ندارد و تنها بحث اصطلاحى است و به همين 

اند به طور  فاضل مقداد و ديگران، اين تفاوت را پذيرفته جهت، حتى كسانى كه مانند شهيد اوّل و

تر و نقل فرقهاى ديگرى كه در اين رابطه گفته شده است لازم به  اند، بررسى بيش دقيق رعايت نكرده

 .رسد نظر نمى

 قاعدۀ فقهى و نظریه فقهىتفاوت  -1-2-2-4

                                                           
و در بين (   0،  01،   0،   8، 81 نضّد القواعد الفقهيه،  )و فاضلّ مقداد(،8  ،    ،  4 ،   القواعد و الفوايد، ج )شهيد اوّل  0 

و (1،   الاشباه و النظائرّ،، ج ) ، سيوطى،( جلال المحلّىحاشيه برّ شرّح ال)، البنانى(    الاشباه و النظائرّ،  )فقهاى اهلّ سنتّ، ابن نجيم

 (.  ،  ه ق، ج 046 نقلّ از قواعد فقه ، محقق داماد،  1و  6،  ، 0، شماره 03/ 0كلّيات فصّلّ قاف، بخش ) ابوالبقاء 
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نظريۀ عام »صورت مترادفى براى  زبانان اخير، قواعد فقهى را به برخى نويسندگان، به ويژه عرب»

رسد با اندكى تأمل تفاوت ميان اين دو اصطلاح روشن خواهد  اند؛ اما به نظر مى به كار برده« فقهى

 (03 ،0ج ،ه ق 346 محقق داماد، ) «.شد

اصطلاح نظريه عام فقهى كاملا جديد است و ظاهرا توسط حقوقدانان مسلمان كه علاوه بر آشنايى با 

اند، در آثار فقهى اسلامى معاصر نفوذ كرده است، بنابراين قواعد فقهى  از حقوق غربى بوده فقه، متأثر

گيرند و همان طور كه در تعريف آنها گفته شد، منشأ  قضايايى هستند كه زيربناى مسائل فقه قرار مى

احكام  شوند؛ در حالى كه نظريه عام را فقيه با اتخاذ وجوه مشترک ميان استنباط فروع واقع مى

شود، در حالى كه  به ديگر سخن قاعده فقهى توسط شارع وضع يا خلق مى. آورد مختلف به دست مى

 .كند نظريه فقهى را فقيه با امعان نظر كشف مى

نظريۀ فقهى مجموعه احكام متقارب در موضوعى است كه از مبنايى خاص و هدفى ويژه برخوردار »

اى در  مى كلى است كه دربردارندة احكام مختلف و پراكندهباشد؛ به عبارت ديگر، نظريۀ فقهى مفهو

هاى حقوقى ديگر باشد، مثل  فقه بوده و در عين حال، سازندة يك نظام حقوقى در مقابل ساير نظام

 .«نظريۀ ضمان»

به بيان سوم، قاعده فقهى دربرگيرندة حكم كلى فقهى است بر خلاف نظريۀ فقهى كه مشتمل بر 

مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى، ) «.كند ها ارتباط ايجاد مى م است و بين آناركان، شروط و احكا

 (  ه ق ،  30 

به مباحث فقهى راه پيدا كرده، عنوان ديدگاه ( فقه وضعى)از جمله اصطلاحات جديدى كه از حقوق »

 آيا ميان قواعد فقهى و اين اصطلاح فرقى هست؟ گروهى از نويسندگان بر اين. فقهى عام است

، 0ج،  ه ق 346 ،  محقق داماد)«.باورند كه ديدگاه فقهى عام، با قواعد فقهى مترادفند و تفاوتى ندارند

03) 

 نقدی بر بیان تفاوت قاعدۀ فقهى و نظریه فقهى -1-2-2-4-1

رسد اين ادعا نادرست  به نظر مى»به شرح ذيل نقد وارد می كند؛ آقای محمد رحمانی بر بيان فوق 

مطالب گوناگونى كه با همديگر ارتباط دارند و در : باشد؛ زيرا نظريه عام فقهى عبارت است از

شوند و نتيجه آنها مبنى و اساس مباحث و فرعهاى ديگر  بسيارى از بابهاى فقهى مورد بحث واقع مى
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آن، از مباحثى هستند كه با  اقسامبا حق و طور مثال، تعريف حكم، فرق آن   به. گيرد فقهى قرار مى

همديگر ارتباط دارند و نتيجه اينها وسيله استنباط و استخراج فرعهاى ديگر است بر خلاف قاعده 

  83 مؤلفان ، جمعى از ) «.تر نيست لكن مصاديق و افراد فراوان دارد فقهى كه يك قضيه فقهى بيش

 (76  ،7 ج ، 

 .بدليل ارتباط معنا دار بين ابواب فقهی بيش از تعاريف فوق پسنديده استنگارنده نيز اين تحليل را 

 فقهىمسأله فقهی و قاعدۀ  -1-2-2-5

هرگاه در احكام واقعى و ظاهرى، موضوع حكم، امرى خاص و معيّن باشد، مانند وجوب نماز و 

حكم، عام و كلى چنانچه موضوع »نامند و  روزه، و يا صحت رهن و بيع، آن حكم را مسأله فقهى مى

لا »و منطبق بر موارد متعدد باشد، به نحوى كه حكم همۀ آن موارد در قضيه يكجا بيان شود، مانند 

 (06 ،0ج ،ه ق 346 محقق داماد، ) «.گويند آن را قاعده فقهى مى« ضرر و لا ضرار فى الاسلام

ا به شرح ذيل بيان نموده قواعد فقهى دو تفاوت عمده ميان قاعده و مسأله فقهى ر كتب ديگرولی در 

 .اند

تر از موضوع مسأله فقهى است، بدين صورت كه  موضوع قاعده فقهى وسيع: تفاوت موضوعى» - 

« .توان قاعده را بر جميع مسائل تطبيق نمود مسائل متعدد فقهى زير مجموعه قاعدة فقهى است و مى

 ( 8و  3،  ، ج ه ق  9 3 بجنوردى، )

ترديد افراد بسيارى مندرج در قاعده و مسأله فقهى  بى: نوعى و فردىتفاوت از نظر شمول » -0

شود اما افراد تحت پوشش قاعده، انواع و اصناف بوده و جزئياتى كه در تعريف قاعده اخذ  مى

شود جزئيات اضافى نوعى است در حالى كه افراد زير مجموعۀ مسأله فقهى افراد شخصى و  مى

 (8  و  0  دربندى، الخزائن، فاضل ) «.باشد مصاديق عينى مى

 اصولىو قاعده  فقهىقاعده  -1-2-2-6

تفاوت ميان قاعده اصولى و قاعده فقهى را بايد در تفاوت ميان دو دانش اصول فقه و علم فقه 

 .بازجست


